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 . نقاط افراط و تفریط  –الرضا بالدون    –اصل اول    –  1اصول سبعه 
  استفاده از امکانات   دروری و بهبود مستمر  اکثر بهرهنیل به حد  کارکنان سازمان باید برای  :139  یلهئ مس

آمد رضایت ندهند و دنبال نوسازی کار نا های فرسوده وبخش اکتفا کنند و به حداقلهای مفید و اثر به حداقل
حسابی بی  خواهی وزیاده،  رویزیاده،  برداری از امکانات دچار اسرافها باشند و نباید در بهرهحداقلو تحول در  

 شوند
است که با مفاهیم  ةمصباح الشریع یتعامل کارکنان با دنیا طبق نقشه یاولین اصل از اصول سبعه «الرضا بالدون»
 «الرضا بالدون»  ی به این نتیجه رسیدیم که قلمرو .  دکر ترادف پیدا    «ب طلت  لا    ةالولای»و    «قناعت »  و  ة«نؤو خفیف الم»

 شرهتوان  ند؟ افراط را میااکنون باید دید نقاط افراط و تفریط این مفهوم کدام .نه تولید   ،مصرف است  ی در محدوده
ون بد  با دست خالی و  امکانات نکردن و  ی مطالبه تفریط آن اصلا  یهحد و نقطمال است بی ی نامید که مطالبه

با باک ی  تواند به جایی برسد و با ماشینچنین نمیمدیری این   است. زندگی مدنی و سازمانی داشت   سلح و... 
لقوله د است  حکه تنگ گرفت بیش از    نامید  اقتاریا  تقتیر    آن را  بتوان   شاید .  تواند هیچ حرکتی داشته باشد خالی نمی

وا»   تعالی نْفَقُوا لََْ يُسْرِفُوا وَ لََْ يَقْتُُُ
َ
و اسراف در آن یعنی   انفاق یعنی جذب بودجه که ردیف و نفق دارد  2.«وَ الَّذينَ إِذا أ

هدر دادن   حساب بودجه را مصرف کردن کهوپاش و بیریخت  ،ندکر   خلء خرجردیف و بیموارد بیبودجه را در  
و با دست خالی کاری را از پیش   دنبال امکانات نبودن   ،نبال بودجه نبودن د  بدون خروجی است و تقتیر یعنی اصلا 

 ،گرداند میبر   عهد حجربه  سازمان را    ، گری سازمانی که با انحطاط و ارتجاع و رکود همراه استنوعی صوفی  .نبردن 
تفریطی است که ولی    ،است  «رضا بالدون»الاین هم    و  نارضایتی عمومی را به دنبال دارد  ،هیچ افق پیشرفتی ندارد

، تاریخ مصرف گذشته ،اسقاطی ،موجود که فرسودههای بسنده کردن به حداقل ،آن دنبال بودجه نبودن  ی شاخصه
 

عَةٌ الْْوَْف  وَ الْْهَْد  وَ حََْل  الَْْذَى وَ الر یَِاضَة  وَ طلََب  الصِ دْقِ وَ الِْ وَ   1 خْلَص  وَ إِخْراَج هَا مِنْ مَحْب وبِِاَ وَ ربَْط هَا فِِ الْفَقْرِ  أ ص ول  م عَامَلَةِ الن َّفْسِ سَب ْ
عَةٌ الْحلِْم  وَ الْعَ  نْصَاف  وَ  وَ أ ص ول  م عَامَلَةِ الْْلَْقِ سَب ْ عَةٌ  فْو  وَ الت َّوَاض ع  وَ السَّخَاء  وَ الشَّفَقَة  وَ النُّصْح  وَ الْعَدْل  وَ الِْ نْ یَا سَب ْ الر ضَِا  أ ص ول  م عَامَلَةِ الدُّ

یثاَر  بِالْمَوْج ودِ وَ تَ رْك  طلََبِ الْمَفْق ودِ وَ ب  غْض  الْكَثْ رةَِ وَ اخْتِیَار  الزُّ   بِالدُّونِ  هْدِ وَ مَعْرفِةَ  آفاَتِِاَ وَ رفَْض  شَهَوَاتِِاَ مَعَ رفَْضِ الر ئََِسَةِ فإَِذَا حَصَلَتْ  وَ الِْ
 ( 6 ص.  ،مصباح الشریعةامام جعفر بن محمد، . )نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ فَ ه وَ مِنْ خَاصَّةِ اللََِّّ وَ عِبَادِهِ الْم قَرَّبِیَن وَ أوَْلیَِائهِِ حَق اا  هَذِهِ الِْْصَال  فِِ 

نْفَقُ  2
َ
وا وَ كانَ بَيَْْ ذلِكَ قَواما  وَ الَّذينَ إِذا أ نیاز  طورى كه هگیرد بكه اصل انفاق كردن را مسلم مىجالب توجه این  ( 67 :الفرقان. )وا لََْ يُسْرِفُوا وَ لََْ يَقْتُُُ

گوید: انفاقى  برد و مىكه انفاق یكى از وظائف حتمى هر انسانى است، لذا سخن را روى كیفیت انفاق آنان مىچرا   ؛به ذكر نداشته باشد
گیر  چنان سختچنان بذل و بخششى كنند كه زن و فرزندشان گرسنه بمانند، و نه آنگیرى دارند، نه آنگونه اسراف و سختعادلانه و دور از هر 

دیگرند مفسران سخنان گوناگونى دارند كه روح  مقابل یك  ی كه نقطه  اقتار  و   اسراف  در تفسیر   ها بِره نگیرند. باشند كه دیگران از مواهب آن
تر از حق  آن است كه كم  اقتار جا مصرف گردد، و یحق و بآن است كه بیش از حد و در غیر  اسراف كهگردد و آن اینهمه به یك امر بازمى

كه هنگامى كه امام  و حد اعتدال شده است و آن این اقتار در یكى از روایات اسلمى تشبیه جالبى براى اسراف و قدار لازم بوده باشد.و م
گیرى است،  و سخت  اقتار   ریزه از زمین برداشت و محكم در دست گرفت، و فرمود این همانمشتى سنگاین آیه را تلوت فرمود    صادق  

است، بار سوم مشت دیگرى    اسراف  آن به روى زمین ریخت و فرمود این   ی ى برداشت و چنان دست خود را گشود كه همهسپس مشت دیگر 
)کلینی،    .است  قوام   اى كه مقدارى فرو ریخت و مقدارى در دستش بازماند، و فرمود این همان برداشت و كمى دست خود را گشود به گونه

میان دو   )بر وزن عوام( در لغت به معنى عدالت و استقامت و حد وسط  قوام   یواژه  (29  ، ص.4  .ج  ، تفسیر نور الثقلینبنا بر نقل    ،كافى
  ( 15 ، ص.15. ج  ،تفسیر نمونهمکارم شیرازی، )  قیام و استقرار بوده باشد. ی)بر وزن كتاب( به معنى چیزى است كه مایه قوام  چیز است و

است، و در آیات و روایات نكوهش فراوانى از آن شده، اسراف یك  ترین اعمال از دیدگاه قرآن و اسلم  بدون شك اسراف یكى از مذموم
نَ الَْسُْرِفِيَْ برنامه فرعونى است ) هُ لََِ

نَّ الَْسُْرِفِيَْ هُُْ اسراف كنندگان اصحاب دوزخ و جهنمند )  .((83)یونس    وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِِ الَْْرْضِ وَ إِنَّ
َ
وَ أ

ارِ  صْحابُ النَّ
َ
قدر زیاد نیست كه بتوان  ها آنچه امروز ثابت شده كه منابع روى زمین با توجه به جمعیت انسانو با توجه به آن  .( (43)غافر    أ

اسرافاسراف انسانكارى كرد، و هر  بهاى بىكارى سبب محرومیت  بود،  معمولاا هگناهى خواهد  اسراف  و    علوه روح  توأم با خودخواهى 
گیرى و خسیس بودن نیز به همین اندازه زشت و ناپسند و نكوهیده  عین حال بخل و سخت  در  خودپسندى و بیگانگى از خلق خدا است.

گونه تصرفى بدون اجازه و رضایت او زشت و  دار او هستیم و هر ست و ما همه امانتاز نظر بینش توحیدى مالك اصلى خدا  است، اصولاا 
 ( 154، ص. 15. )همان، ج  ل و تنگ چشمى.بخ یدهد و نه اجازهاسراف مى یدانیم او نه اجازهناپسند است و مى



 .برند باید مورد بازیافت قرار گیرند و کاری را به پیش نمی  و   هستند  ناکارآمد و... ،  ریختنیدور ،  فائدهبی،  شدهکهنه
مانع تولید   وتفریط    نات فرسوده اعم از ماشین آلات و خط تولید و...امکا  و  ساختار فرسوده،  ساختمان فرسوده

 ، اعتدال خود باعث تولید ثروت  ی در نقطه  «الرضا بالدون »  اصل  در حالی که  .وردآدگی مینماثروت است و عقب
الرضا »  تفریط درلذا وجه تمایز اعتدال و    .تفریط مانع این تولیدات خواهد شد   یدر نقطهو    شودخدمت و قدرت می

 «الرضا بالدون»  است که با اعتدال در   بِبود مستمر  تفاخر سازمان به  . همین تولید ثروت و عدم تولید است  « بالدون 
ف و شره هم بِبود و اسرا است و در افراط بود مستمربد بلکه  ،ود نداردج در تقتیر بِبود مستمری و  . ار استسازگ

این بِبود فقط با  . خوانی نداردبا بِبود مستمر هم های کلن اصلا رفت بودجهرا هدر زی ، ی نداردجمستمر وجود خار 
 سازد. می  «الرضا بالدون» اعتدالی  نقطه

افراط و تفریط به جاهلیت قدیم و جدید   .«طر  الْاهل اما مفرط او مف»  ،اداریه  ی فقهیهی  طبق قاعده  :تفقه
 « الرضا بالدون»ولی    .دشو دچار حرمت شرعی و عقلی می  و   است   ه متا  ی دارای مفسدهدو منکر و    که هر  انجامد می

یعنی همان   ،کند و دارای مصلحت تامه برای سازمان است وجوب پیدا می  ت که از جنود عقل و حد اعتدالو قناع
 . م استأقلبی تو   ی که با رضایت و اراده و انگیزه  اکثری از اقل امکاناتوری حد بِره  یروحیه و رویه

باید    که  فتحصل به حد   برایکارکنان سازمان  به   دروری و بِبود مستمر  اکثر بِرهنیل  امکانات  از  استفاده 
رضایت ندهند و دنبال نوسازی و تحول آمد  کار نا   و  های فرسودهنند و به حداقلبخش اکتفا کهای مفید و اثر حداقل

، حسابی شوند بی  خواهی وزیاده  روی وزیاده،  چار اسرافبرداری از امکانات د ها باشند و نباید در بِرهدر حداقل
 3. الله العالم  و
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